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جهـــان
ايرانی

از گویش شیرازی در سده هفتم تا نهم هجری  
گزارش های قابل توجهی در دست است که ما 
را در بازشناسی این گویش یاری می کند. شاه 
داعی الله شیرازی، یکی از شــاعران گرانقدر 
این زمان است که مفاهیم عرفانی را در قالب 
غزل ها، ترکیب بندها و دیگر انواع شعر ریخته 
و ضمن طرح نکته های فلســفی و عرفانی به 
ثبت و ضبط این اندیشه ها در بخشی به گویش 

شیرازی پرداخته است. 
از دیگر منابع ارزشمند که از گویش شیرازی 
در سده هشتم هجری به دست رسیده »دیوان 
شــمس پس ناصر« )شمس پسر ناصر( است. 
وی که تمامی اشعار خود را به گویش شیرازی 
سروده در عهد شاه شیخ ابواسحق می زیسته 
و از نام او در یکی از اشعار خود یاد کرده است. 
افزون بر ایــن، تک بیت ها و شــواهد مندرج 
در فرهنگ هــای فارســی نظیــر لغت فرس 
اســدی، صحاح الفرس، شــرفنامه منیری، 
فرهنگ جهانگیری، فرهنگ فارســی وفایی، 
مجمع الفرس ســروری، برهان قاطع و برخی 
واژه هــا و اصطلاحات پزشــکی در الصیدنه 
ابوریحان بیرونــی، صحاح الادویه، اختیارات 
بدیعی، مناهل الانظار و نمونه های ارزشمندی 
از ایــن گویــش در قالب ملمعــی از خواجه 
شــیراز و ترکیب بندی از شــیخ اجل سعدی 
آمده اســت. نمونه های دیگری نیز از گویش 
شــیرازی قدیم در فردوس المرشدیه مربوط 
به احوال شــیخ ابواســحق کازرونی، بیتی از 
روزبهان بقلی شیرازی در اخلاق علائی تالیف 
هبه الله حسینی شــیرازی، یک غزل ملمع از 
قطب الدیــن شــیرازی در یتیمه الدرر، بیتی 
در کتاب تجزیه الامصار شــرف الدین عبدالله 
معروف به وصاف الحضره، قطعه ای دوبیتی با 
عنوان »الشیرازیه« در نسیم الربیع از محمدبن 
احمد الصوفی الســمرقندی که ترجمه کتاب 
ربیع الابرار زمخشــری است، قصیده و غزل و 
سه رباعی در دیوان ابواسحاق اطعمه، ابیاتی 
در دیوان البسه محمود نظام قاری و ابیاتی در 

دیوان عرفی شیرازی مندرج است. 
به نظر می رســد که گویش شیرازی سده های 
ســوم و چهارم هجــری که اصطخــری در 
مسالک الممالک از آن به عنوان »الفارسیه«، 
یعنی زبان منطقه فارس یــاد می کند دنباله 
زبان شیرازی میانه اســت که خود شاخه ای 
از زبان هــای  ایرانی میانه غربی بوده اســت. 
شــیرازی میانه نیز احتمالا بازمانده گونه ای 
از فارسی باستان به نام شیرازی باستان بوده 
اســت که امروز از آن سندی در دست نیست. 
آنچه مسلم است اینکه گویش شیرازی قدیم 
به مرور و در مراحل بعدی تحول خود با فارسی 
دری به عنــوان زبان مشــترک مــردم ایران 

درآمیخته است. 
بررسی ویژگی های گویش شیرازی براساس 
متون مربوط به سده های هفتم تا نهم هجری 
نشــان می دهد که این گویش با فارسی دری 
تفاوت های چشــمگیری داشــته است. زبان 
فارســی دری که خاســتگاه آن تیســفون و 
جایگاه گسترش و رشد آن خراسان قدیم بود 
از سده های سوم و چهارم هجری به عنوان زبان 
رسمی ادبی و سیاسی ایران زمین شناخته شد. 
شاعرانی که از ولایات شرقی ایران برخاستند 
با سرودن اشعار فارســی و تدوین متون ادبی 
و تاریخــی به گســترش زبان فارســی دری 
پرداختند. حکیم طوس با ســرودن شاهنامه 
به پاسداری و حفظ سنت ها و فرهنگ ملی ما 
نائل شد. با این همه، ظاهرا هریک از شهرها و 
ولایات در کنار فارسی دری، گویش های خاص 
خود را نیز به کار می گرفتند و گاه نیز آثار ادبی 
و فرهنگی را به هر دو گویش ارائه می کردند. 

گویش شیرازی کهن
محمود 
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نقشه ناحیه فارس تاریخی 
1311 قمری

)1272 خورشیدی(

در ســال 1905، یعنی یک  ســال پیش از انقلاب مشــروطیت، یکی از روشنفکران 
گمنام ایرانی به نام حسینعلی تاجر شــیرازی که پرورده محیط فرهنگی هند و یا به 
تعبیری دیگر، پرورده حوزه شــرقی روشــنفکری ایرانی بود، به سرودن منظومه ای 

به نام »میکادو نامه« دســت یازید. ایــن کتاب، تاریخچه ای منظــوم از جنگ ژاپن 
و روس)1904-1905( بــود ولــی در بطن خــود حاوی پایه های فکری ســراینده 
و نــگاه او به مســائل داخلی ایران، منطقه و جهان نیزهســت؛ نگاهــی که می تواند 
 شناســه اندیشه سیاسی بخشــی از جریانات روشــنفکری ایران در ســده نوزدهم 

باشد. 
لازم است تا تلاشی در جهت شناخت اندیشه سیاسی و اجتماعی سراینده میکادو نامه، 

به عنوان یک روشنفکر قرن نوزدهمی ایران صورت پذیرد.

براساس منظومه حسینعلی تاجر شیرازی

جلوه هایی از روشنفکری ایرانی در آستانه قرن بیستم

به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی، گستره ای گسترده 
دارد، به نام »فارس« خوانده می شــود اما به آن 
»فارس تاریخی« اطلاق می شــود. پیشینه آن 
به هزاره های کهن باز می گــردد. نمونه واضح و 
بارز آن در دوره باســتان، پارس ها -و به عبارتی 
هخامنشیان- بودند و پاســارگاد و پارسه، نماد 
و نماینده آن به شــمار می رود. پس از اسلام اما 
این منطقه همچنان اتقان و اعتبار خود را حفظ 
کرد، چنان که نخستین مساجد دوره اسلامی در 
این پهنه ساخته شده و حتی – به سیاق روزگار 
پیش از اسلام- شــیراز، پایتخت حکومت های 
ملی و محلی چون دیلمیان، آل بویه، آل مظفر، آل 
اینجو، اتابکان فارس و زندیه بوده است.و جز این 
به سبب نزدیکی به خلیج فارس و به تبع آن هند، 
میزان مبادلات اقتصادی این ناحیه،  حدی وسیع 
دارد، چنان که در دوره اسلامی، شمال آن حتی 
به یزد می رسد و شرقش به سیرجان و جیرفت. 
از آن سو هم اما تا دشتستان و خوزستان نزدیک 
می شود.آداب و رسوم و مفاخر هم خود مدخلی 
مستوفاست و می توان بسیار از آن نوشت. به سبب 
همین اهمیت و جایگاه و پایگاه این ناحیت، فردا و 
پس فردا )15 و 16 آذر( از ساعت 9 صبح تا 18، شهر 
شیراز)تالار حافظیه( میزبان نخستین همایش 
بین المللی تاریخی-فرهنگی جنوب ایران )فارس 
تاریخی( است. به این بهانه، با سید صادق سجادی، 
مدیر بخش تاریخی مرکز دایره المعارف اسلامی 
گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. همچنین  
ســه چکیده مقاله که از سوی نویسندگان آنان ، 
اختصاصا در اختیار »جامعــه فردا« قرار گرفته، 

در پی می آید.
آقای دکتر ســجادی! جنوبِ ایران یا همان 
فارسِ تاریخی بــه لحاظ تاریخی فرهنگی 
چه اهمیتی داشــته و از چه جوانبی قابل 

بررسی است؟
عنوان خاصِ »فارسِ تاریخی« قسمتی از استان های 
خوزســتان و هرمزگان را هم دربر دارد، مثلا در دوره 
آل بویه قســمت های بزرگی از این مناطق که اکنون 
استان های جدا هســتند در زمره  قلمرو فرمانروایان 
آل بویه  فارس بوده اســت. عنــوان اولیه همایش هم 
ناظر بر همین معنای وســیع بــود که بعد کوچک تر 
شد، گرچه همچنان همان نگاه وسیع به فارس وجود 
دارد. به هر حال صفحات جنوب ایران از پیش از اسلام 
یکی از مهم ترین نقاط قلمرو امپراتوری ایران از عصر 
هخامنشیان به این سو بوده است، طبیعتاً به این دلیل 
که سیطره  بر خلیج فارس یا اگر درست تر بگوییم دریای 
پارس، سیطره ای واقعی و گســترده بوده است و هم 
اینکه ایرانیان همیشه مراقب قطعاتی از مرزها و خارج 
از مرزهای جغرافیایی ایران برای جلوگیری از هجوم 
بیگانگان بودند. بنابراین تسلط بر خلیج فارس یا دریای 
پارس و نظارت بر کرانه های جنوبی این دریای بزرگ 
از قدیم الایام جزء سیاست های فرمانروایان ایران بوده 
است. هرچند اطلاعات تاریخی درباره  این قلمرو در ایام 
ایران پیش از اسلام کم است اما کتیبه ها یا اطلاعاتی 
که مورخــان یونانی و در دوره  ساســانیان، مورخان 
ایرانی و ارمنی و ســپس در عصر اســلامی مورخان 
عربی نویس ایرانی و غیر ایرانی داده اند نشان می دهد 
ایرانیان کاملًا بر دریای پارس مســلط بودند و دریای 
پارس نوعی دریای داخلی ایران محســوب می شده 
است. داستان ســیطره  ایرانیان بر یمن به درخواست 
سیف بن ذی  یزَن مشهور است. ایرانیانی که وارد یمن 
شدند، بعداً یک طبقه  خاص و شاید بتوان گفت طبقه  
شریفان یمن را تشکیل می دادند. در دوره  اسلامی هم 
از نخستین گروه هایی بودند که در جنوب شبه جزیره  
عربی به اسلام گرویدند. ایرانیان بودند که در منابع ما 
از آنها با عنوان ابنــا، آزادان و بعضی عناوین دیگر یاد 
شده است. ایرانیان یمن با بعضی از پیامبران دروغین 
جنگیدند و گسترش اسلام در جنوب شبه جزیره  عربی 
و جنوب ایران تا حد بسیار زیادی مرهون کوشش های 
آنهاست، بنابراین ایران از قدیم الایام منافع سیاسی و 
اقتصادی در کرانه های جنوبی و البته شمالی دریای 
پارس داشته است. همچنین دریای پارس آبراهه ای 
بسیار مهم از لحاظ اقتصادی است، خصوصاً در قرون 
جدید اهمیت آن چند برابر شده است به دلیل اینکه 
نبض اقتصادِ نفت -لااقل در این سوی جهان- در اینجا 
واقع است و کشورهای اطراف این دریا با استفاده از این 
آبراهه بسیار مهم، اقتصاد خود را می چرخانند. ایرانی ها 
طبیعتاً منافع کلان در این منطقه دارند و باید همواره 
به لحاظ سیاسی، استراتژیک و اقتصادی مراقب منافع 
خود باشند. این منطقه نقش بسیار بزرگی در تحولات 
سیاسی و اقتصادی ایران از قدیم الایام و پیش از اسلام 
داشته اســت. در عصر اسلامی تعدادی از بزرگ ترین 

فرمانروایان ایرانی بر اینجا مسلط بودند.
آیا این اهمیت به لحــاظ اقتصادی پیش از 

اسلام هم وجود داشته است؟
بســیار اهمیت داشته اســت، زیرا محصولاتی که از 
شــبه قاره  هند یا چین به ایران می آمده از این طریق 
به ســمت اروپا می رفته اســت و در حقیقت بازار یا 
دروازه  اصلی بازار اجناس شــرق به سمت اروپا اینجا 

بوده اســت و ادویه هند از این منطقه به سمت اروپا 
می رفته است. در دوره  سیطره  انگلستان بر شبه قاره 
هند هم دریای پــارس، مهم ترین ممرِ کالاهای هند 
به خصوص ادویه  آن به سمت اروپا بوده است، ابریشم 
چین و ایران هم همین طور از طریق راه های زمینی و 
همین دریا به غرب می رفته و بسیار به لحاظ اقتصادی 
و تجاری مهم بوده است. بنابراین منافع ایران همیشه 
حکم می کرده است که بر این دریا مسلط باشد. یکی 
از دلایلی که انگلســتان بسیار کوشش کرد و تا اندازه  
بسیار زیادی موفق شــد که بر دریای پارس مسلط 
شود و بعد حکومت هایی در اینجا و قرون جدید پدید 
آورد -یعنی در جزایر بحرین، امارات و حتی قسمتی 
از شبه جزیره  عربستان اصلی این بود که می خواست 
ســیطره  ایرانی ها را بر ایــن دریا کم کنــد تا بتواند 
شبه قاره  هند را با ایجاد حکومت های رقیب، کوچک 
و ایجاد نزاع و کشمکش نگاه دارد وگرنه جزایری که 
در قرن گذشتة میلادی به دولت های کوچک عربی در 
خلیج فارس تبدیل شده اند عمدتاً ایرانی بودند و اسناد 
تاریخی نشان می دهند که در قلمرو ایران بوده اند. به 
هر حال صفحات جنوب برای ایران همیشه مهم بوده 
است و حکومت های ایرانی بعد از اسلام نگاه خاصی 
به این قسمت داشته اند؛ کوشش های صفویان برای 
ســیطره بر خلیج فارس، بیرون راندن پرتغالی ها و در 
دست گرفتن زمام امور سیاســی و اقتصادی آنجا از 
کارهای مهمی بود که در این دوره انجام شد. در عصر 
زندیان هم همین طور و در عصر قاجاریان به رغم ضعف 
بســیار زیادشــان هنوز تعداد زیادی از جزایر دریای 
پارس که اکنون کشورهای کوچک بحرین، امارات، 
قطر و غیره به شــمار می روند و در صحنه  سیاســی 
دنیا وجود دارند اجاره دار دولت ایران بوده اند و اسناد 
آن همچنان موجود اســت. در قرون قدیم تر و از دوره  
ظهور دولت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی در عصر 
اســلامی که غالباً به طور صوری وابستگی به دستگاه 
خلافت داشتند، باز هم فارس قطعه ای بسیار مهم تلقی 
می شد. فارس در نقطه ای واقع است که از یک طرف 
به کرمان و صفحات شرقی دسترسی دارد و از طرف 
دیگر به تمــام جزایر خلیج فارس و کرانه های جنوبی 
یعنی شبه جزیره  عربی، از قسمت غرب به عراق و بعد 
هم با شامات مرتبط اســت و حکومتی که آل بویه و 
عمادالدوله در فارس تشکیل داد به سرعت توانست بر 
مناطقی که نام بردم مسلط شود. مثلاً یکی از مهم ترین 
دلایلی که آل بویه یا دقیق تر بگویم معزالدوله توانست 
در سال 334 قمری بر بغداد مستولی شود، این بود که 
برادرش عمادالدوله بر فارس استیلا داشت و از اینجا 
جنگ کنان به سمت عراق رفت. در همین دوره  آل بویه 
و در روزگار فرمانروایانی چون عماد الدوله و عضدالدوله 
جزایر خلیج فارس در دست آل بویه بود و حکام آنجا را 
غالباً آنان تعیین می کردند. کرمان هم همین طور به 
دســت آنها بود و از وقتی معزالدوله کرمان را تصرف 
کرد تا مدت ها این ولایت در دوران اوج قدرت شان در 

قلمرو آل بویه بود.
اما ظاهــرا در دوره  مغــول از حملات آنها 

مصون ماند.

تا اندازه ای مصون ماند، به دلیل اینکه مغول ها بیشتر 
به صفحات مرکزی عنایت داشتند و قصد داشتند به 
سوی غرب بروند، بنابراین آنجا تا اندازه ای مصون ماند، 
اما در دوره  تیموریان این طور نبود و تا فارس هم پیش 
رفتند که آن هم دلایل دیگری دارد؛ در دوره  آل بویه، 
فارس به لحاظ سیاســی و اقتصادی اهمیت بســیار 
زیادی یافت. آبادانی هایی که عضدالدوله و جانشینان 
آن در فارس پدید آوردند و بعضاً هنوز هم موجود است 
آنجا را تبدیل به یکی از مهم ترین مراکز اقتصادی در 
این سوی جهان کرد. تسلط یکپارچه بر صفحات فارس 
به معنای تاریخی یعنی فارسی که شامل قسمتی از 
خوزستان و شرق فارس می شود موجب شد که آنجا 
اساساً در قلمرو ایران بعد از اسلام، ولایتی بسیار مهم 
تلقی شود. حکومت های بعدی هم کوشش بسیاری 
داشــتند که برای تثبیت ســیطره بر فارس مسلط 
شوند. غیر از مسائل سیاسی، فارس یکی از کهن ترین 
قطعات ایران است و می دانید که اطلاق فارس بر کل 
ایران و ایرانی ها از قدیم الایام رایج بوده است. در متون 
عربی فُرس یعنی ایرانی ها و فارسی یعنی ایرانی و زبان 
ایرانــی از قدیم به کار می رفته اســت و من در کنگره 
هویت ایرانی در این باره به تفصیل سخن رانده ام. در 
حقیقت اطلاق جزء و اراده  کل در اینجا شــده است. 
حتی در قرون جدید قبل از اینکه اطلاق کلمه  ایران 
در همه جای دنیا بر این قطعه از کره  زمین رایج شود، 
تمام دنیا ما را زیر نام فارس، پرشیا، پرس و اسامی ای 
که همه برخاسته از کلمه  فارس است می شناختند. به 
این سبب که حکومت ها و امپراتوری های بزرگ ایران 
در این منطقه پدید آمد، رشد کرد و سیطره اش را بر 
قسمت بزرگی از دنیای متمدن باستانی گسترش داد، 
بنابراین همه  جای دنیــا ایرانی ها را زیر عنوان فارس 

می شناختند.
پس نام خلیج فارس هــم برگرفته از این 

منطقه است؟
بله، نام خود را از این منطقه فارس و اقوام پارس که بر 
این منطقه سیطره داشتند و بعد هم امپراتوری بزرگ 
تشکیل دادند گرفته اســت. یونانی ها هم ایرانیان را 
زیر همین عنوان می شــناختند، درحقیقت سیطره  
تیره  پارســی ها بعد از دوره  مادها بر بقیه  اقوام ایرانی 
و اینکه حکومت جهانی تشکیل دادند سبب شد که 
در دنیای آن روز، نام پارس بر سراســر این منطقه و 
سراسر این مردم اطلاق شود. این اتفاقی است که در 
خیلی از جاهای دنیا مانند آلمان و فرانسه افتاده است. 
فرانک ها )در فرانسه( یکی از اقوام ساکن این منطقه 
هستند درحالی که نام شان بر کل آن منطقه و مردم 
آن منطقه اطلاق شده اســت، ژرمن ها )در آلمان( و 
آنگلوساکسون ها )در بریتانیا( هم همین طور هستند. 
بنابراین پدیده ای بوده اســت که در تمام دنیا وجود 
داشته و مختص به ایران نیست. بنابراین وقتی از فارس، 
زبان فارسی یا فرس در متون عربی یا پرس یا پرشیا در 
متون لاتین سخن می گوییم، معنایش این نیست که 
مراد فقط قطعه  جغرافیایی فارس است بلکه مراد تمام 
ایرانی ها و زبان تمام ایرانی ها به رغم وجود گویش ها و 
لهجه هاست. از جایی که این منطقه یکی از مهم ترین 

مناطق تاریخی ایران است و شاید بتوان گفت به اعتبار 
اینکه مرکز امپراتوری های بزرگ ایرانی -لااقل ســه 
امپراتوری- بوده است و از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی از اهمیت بی مانندی برخوردار بوده است. 
با این همه متأسفانه هیچ تحقیق طولانی عمیقی در 
زوایای مختلف تاریخ و فرهنگ فارس تاریخی انجام 

نشده است.
با توجه به اینکه خراسان هم در برهه های 
مختلف و سطوح گوناگون دارای اهمیت بوده 
است، آیا فارس را مهم تر از خراسان می دانید؟

از جهاتی بله مهم تر است. زیرا فارس دروازه  ورود اقوام 
عرب و اروپایی به ایران بوده است و خراسان این طور 
نبوده، خراســان بزرگ از سمت شــرق با اقوام ترک 
همسایه بوده اســت و هجوم هایی که به ایران پیش 
از اسلام توســط اقوام ترک می شده از آن ناحیه بوده 
اســت، اما ورود اقوام دیگری مانند عرب ها، اروپاییان 
و... از ســمت جنوب و فارس تاریخــی به ایران انجام 
شده است. قسمت مهمی از تبادلات فرهنگی از این 
ناحیه بوده اســت، حتی اســلام هم از این طریق و از 
غرب وارد ایران شد. به همین جهت به لحاظ فرهنگی 
قطعه ای بسیار مهم به شمار می رود. مضاف بر اینکه 
درباره  خراسان بیشــتر کار شده است. به دلیل اینکه 
بعضی از قبایل عرب در خراســان ساکن شدند، خود 
خراسان مخصوصاً در ایام قیام ضد اموی و بعد در دوره  
عباسی یکی از ولایات بسیار مهم دولت عباسی و مورد 
توجه و عنایت خاص بود به دلیل اینکه نقش مهمی 
در ظهور یا پیروزی عباســیان داشت و آنجا را خیلی 
ملاحظه می کردند و معمولاً امرای برجسته را به آنجا 
می فرســتادند. در منابع عربی هم در باب خراسان، 
حکومت های خراســان، مردم خراســان و تحولات 
خراســان اطلاعات خیلی بیشتر است تا آنچه درباره  
فارس آمده است. فارس مرکز امپراتوری ایران پیش از 
اسلام است و بعد در دوره  اسلامی، نخستین مرکز ظهور 
و قدرت یابی یک سلســله  ایرانی عصر اسلامی یعنی 
آل بویه بود. ظاهراً اولین بار در عصر اسلامی عمادالدوله 
در شیراز و برادرش رکن الدوله در ری خود را شاهنشاه 
نامیدند. به لحاظ فرهنگی و سیاسی هم قطعه  بسیار 
مهمی از خاک ایران است. مع الوصف به رغم تحقیقات 
پراکنده در زمینه های مختلــف تاریخ و جغرافیا و تا 
اندازه ای تحولات فرهنگی، هیچ تحقیق جامعی که 
متکی بر طرح باشد و محققان براساس آن به تحقیق 
بپردازند و نتایج تحقیق را منتشر کنند، نشده است. اما 
یکی از مهم ترین اهداف نخستین همایش بین المللی 
تاریخی- فرهنگی جنوب ایران )فارس تاریخی( که 
قرار اســت فردا و پس فردا )15و 16 آذر( در شــیراز 
برگزار شود، زمینه سازی برای همین تحقیقات است. 
در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در باب بعضی از 
ســرزمین های کهن ایران شروع به تحقیق کرده ایم، 
مجموعه  تاریخ و فرهنگ کرد و کردستان چند سال 
اســت که آغاز شده و رو به اتمام است و ان شاءالله یک 
جا منتشر می شود. مجموعه  تاریخ و فرهنگ آذربایجان 
مدتی  است شروع شده و مقالات کم وبیش می آید و 
اگر وضع مالی مرکز بهبود پیدا کند روند تدوین تاریخ 

فرهنگ آذربایجان هم طبیعتاً تند خواهد شد. درباره  
فارس هم چنین نیتی وجود دارد؛ بناست طرح جامعی 
آماده کنیم که آن را به تصویب شــورای عالی علمی 
برسانیم و به عنوان یک کار علمی بزرگ که باید در این 

مملکت انجام شود، شروع کنیم.
بخشی از اهمیت فارس مفاخری هستند 
که از این منطقه برخاسته اند و آثار علمی ـ 
ادبی ای که نوشته شده است، از این جهت 

نیز صحبت کنید.
هنگامی که درباره فارسِ تاریخی، سیاست، اقتصاد، 
فرهنگ و تمدن صحبت می کنیم همه  مردان و زنان 
بزرگــی که در این خطه ظهور کرده اند و دســتی در 
تحولات فرهنگی داشته اند اعم از شعرا، نویسندگان، 
پزشکان، فرمانروایان، دیوانسالاران بزرگ و هر کسی 
که نقشــی در ایجاد یا تحول یــک زمینه  فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی داشته است قطعاً باید مورد بررسی 
و عنایت در این مجموعه قرار گیرد. فارس رجال بسیار 
بزرگ سیاســی، اقتصادی و فرهنگی داشته است و 
خاندان های بسیار بزرگی در فارس وجود داشته و دارند 
که اجداد آنها نقش های بسیار مهم ایفا کرده اند. درباره  
اینها قطعاً باید تحقیق شود و مورد توجه قرار گیرند. در 
خاندان های قدیم فارس اسناد و مدارک گرانبها هنوز 
وجود دارد و من تا اندازه ای از این اسناد مطلع هستم، 
می شود به طرقی از خود آنها و فضلای خاندان هایی 
که اکنون وجود دارد درخواست بشود که اسناد را در 
اختیار محققان بگذارند یا خودشان در این زمینه ها 

تحقیق کنند. 
از فارس تاریخی در سفرنامه های سیاحان فرنگی 

هم ذکری به میان آمده است؟
بله، تعدادی از سیاحان فرنگی به فارس رفته اند، یعنی 
سرزمین های جنوبی ایران را دیده اند و اطلاعات مهمی 
در آثار خود آنهایی که اثر یا ســفرنامه ای نوشته اند و 
منتشر شده دیده می شود. کســانی از آنها که فارس 
را دیده انــد و دربارة آن چیزی نوشــته اند، با علاقه از 
آن یاد کرده اند ؛ زیرا قســمت مهمی از تاریخ ایران را 
در این سرزمین می دیدند. چه بخشی بزرگ از آنچه 
از هخامنشیان و ساسانیان باقی مانده است، در منطقه  
فارس تاریخی اســت و غالب جهانگردان اروپایی هم 
برای دیدن اینها به این منطقه می آمدند و نوشته های 

بسیاری از اینها باقی مانده است.
نمونه هایی سراغ دارید؟

بلــه. از مارکوپولو، پیترو دلاوالــه، توماس هربرت تا 
تاورنیه و شاردن ســفرنامه  مهم بر جای مانده است 
که درباره  فارس، تخت جمشید، آثار آن نواحی مانند 
آتشکده ها، بندر امیر، بازارهای کازرون، شیراز و مناطق 
اطراف و نیز شــهر هرمز، تنگه  هرمز، لنگه، قشم و... 

اطلاعات مجمل و مفصل آورده اند.
در وصف شیراز هم مطالبی وجود دارد؟

بله درباره شیراز هم مطالب فراوانی وجود دارد. شیراز 
از قدیم مرکز فارس بوده است و تخت جمشید خیلی 
دور از شیراز نیست. در دوره  اسلامی هم مرکز آل بویه  
فارس در شیراز بود. بعد هم شیراز در دوران بعدی هم 
از مراکز مهم حکومت های ایرانی بود. در دوره  آل مظفر 
مرکز بسیار بسیار مهمی به لحاظ فرهنگی بود، شعرای 

درجه  اول در فارس ظاهر شدند.
به نظر می رسد خوش آب و هوا بودن شیراز 
در توصیفات بیشتر نقش داشته است و 
حتی در شعرِ شعرا هم به چشم می خورد.

بله، شــیراز در صفحات جنوب ایران شاید به لحاظ 
وضع اقلیمی بی مانند باشــد. البته ما در قسمت های 
خوزستان هم سرزمین های بسیار مستعدی به لحاظ 
اقلیمی و کشاورزی داریم، اما شیراز از قدیم وضعیت 
خاصی داشــته است، هم به این دلیل که محلی برای 
دسترسی به دریا بوده اســت، یعنی به سمت استان 
هرمزگان، بوشهر و... از این طرف به خوزستان اصلی، 
عراق و از طرف دیگر به ایران مرکزی. همیشه یک نوع 
مرکزیت وجود داشته است  و شیراز را خصوصاً تبدیل 
به مرکز فارس و یکی از شهرهای بسیار مهم صفحات 

بازشناسی »فارس« در هزاره های کهن
 گفت و گو با »سیدصادق سجادی«، مدیر بخش تاریخ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی درباره »فارسِ تاریخی«
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نگاه

داریوش بزرگ )550 تا 486 ق. م( هخامنشی در نبشته ای به »دریایی که 
از سرزمین پارس می آید« اشاره می کند که بسیاری آن را نخستین اشاره 
به خلیج فارس می دانند، درصورتی که به نظر می رسد نخستین اشاره به نام 
خلیج فارس به صورت Sinvs Persicus در نوشته هکائیوس میلتوسی 
جغرافیدان یونانی )حدود 550 تا 476 ق.م( آمده اســت. بنابراین، با این 

پرســش مواجهیم که منظور داریوش بزرگ از »دریایی که از ســرزمین 
پارس می آید« چه بوده اســت. در این سخنرانی، با بررسی مدارک چنین 
مطرح می شــود که از نظر داریوش بزرگ »دریایی که از سرزمین پارس 
می آید« شامل خلیج فارس، دریای عمان )مکران(، دریای عرب، بخش های 
شمالی اقیانوس هند و دریای سرخ بوده است نه فقط خلیج فارس. جالب 
اینجاست که جغرافیدانان متاخر یونانی در نوشته های خود بیشتر این حدود 
جغرافیایی را برای خلیج فارس در نظر گرفته اند تا نظر هکاتئوس را  فقط 
در سده های اخیر اســت که Sinvs Persicus در نقشه ها برای اشاره به 

خلیج فارس باب شده است. 

داریوش بزرگ و جغرافیای خاورنزدیک در دوره هخامنشی 
 کامیار عبدی  

پژوهشگر مرکز ایران شناسی ساموئل جردن 
دانشگاه کالیفرنیا ) ارواین( آمریکا

علی میرانصاری
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